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احمد نام پدر

1340/04/24 تاریخ تولد

بوشهر - گناوه محل تولد

1361/06/17 تاریخ شهادت

پاسگاه زيد محل شهادت

رزمنده مسئولیت

بسيج نوع عضویت

- شغل

ديپلم تحصیلات

بندر ريگ مدفن



زندگینامه

«عبدالامیر احمدزاده» ۲۴ تیرماه سال ۱۳۴۰ در بندر «ریگ» از توابع شهرستان «گناوه» در استان بوشهر دیده به
جهان گشود.

پس از گذراندن دوره ابتدایی، جهت ادامه تحصیل به شهر‌های «شیراز» و «اهواز» رفت و در طول مدت تحصیل در
شهر «اهواز»، همزمان با اوج‌گیری مبارزات مردم ایران علیه نظام «شاهنشاهی»، به سیل خروشان ملت پیوست و

در جلسات مذهبی شرکت فعال داشت و از جلسات سخنرانی روحانیونی همچون آیت‌االله «بهشتی» و حجت‌الاسلام
«محسن قرائتی» و دیگر علما بهره گرفت.

«عبدالامیر» بسیار ساده‌زیست و همواره به محرومان و فقرا می‌اندیشید، تا حدی که در شب‌های ماه مبارک
«رمضان» افطاری خود را بین نیازمندان تقسیم می‌کرد.

در تحصیل علم و دانش فردی موفق بود و به ورزش علاقه خاصی داشت و یکی از بهترین و درخشان‌ترین چهره‌های
سرشناس ورزش منطقه خود به ویژه در رشته «فوتبال» بود که حتی شایستگی بازی کردن در تیم‌های کشوری را

نیز داشت.

«عبدالامیر» در تظاهرات‌های خیابانی و پخش اعلامیه‌های حضرت امام خمینی (ره) فعالیت چشم‌گیری داشت و در
دوران قبل از انقلاب نیز شیفته حضور در مجالس روضه‌خوانی و عزاداری اهل بیت (ع) بود و همیشه دوستان خود

را به سوگواری حضرت سیدالشهداء (ع) می‌برد.

در سال ۱۳۵۹ موفق به اخذ دیپلم شد و پس از آن به بندر «ریگ» بازگشت و به فعالیت‌های سیاسی - مذهبی
خویش در واحد بسیج سپاه ادامه داد و در زمانی که وارد بسیج شد، شب‌ها علاوه بر این‌که نسبت به‌ حضور به‌موقع

در پست نگهبانی خود حساس بود، به جای دیگران نیز این کار را انجام می‌داد.

تقوا، اخلاص، ایثار و عشق به خدا، از خصوصیات بارز وی بود و این خصوصیات به‌خوبی در رفتار و منش
«عبدالامیر» مشهود بود.

وی علاقه خاصی به خواندن نماز اول وقت و مسجد داشت و دائم از خدا و اهمیت نماز و ذکر ائمه اطهار (ع) سخن
می‌گفت و در پاکیزه نمودن مسجد همیشه پیش‌قدم و پیشتاز بود و تأکید فراوانی نیز بر حفظ و رعایت حجاب

داشت.

«عبدالامیر» بسیار صبور بود و به مادرش سفارش می‌کرد که اگر خبر شهادتم را برایت آوردند، همان لحظه خدا
را شکر کن و هیچ‌گاه ناراحتی و گریه نکن؛ زیرا منافقان و دشمنان انقلاب خوشحال می‌شوند.

وی همواره می‌گفت: «شهید عزاداری نمی‌خواهد، بلکه پیرو می‌خواهد»؛ مبادا پس از من شانه از زیر بار مسئولیت
خالی کنید، بلکه راهم را که راه امام حسین (ع) است را ادامه دهید و با ایمان و توکل، هرچه بیشتر خود را برای

هرگونه فداکاری آماده کنید.

عقیده‌اش این بود که رفتن به جبهه را تنها برای یاری کردن احکام اسلام انتخاب کرده است و اگر شهید شد، خونش
را فدای راه مریدان امام روح‌االله هدیه کرده است.



«عبدالامیر» مدام شعار «تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست» را با خود زمزمه می‌کرد و عشق و علاقه
شدید به اسلام و زیارت امام خمینی داشت که در یک سفر به تهران به آرزویش رسید.

وی علاقه خاصی به خواندن کتاب‌های مذهبی و آثار شهیدان «مطهری» و «بهشتی» داشت و رفقای خود را برای
خواندن این کتاب‌ها، با دعوت به منزل ترغیب و تشویق می‌کرد.

همزمان با آغاز جنگ تحمیلی شور و شعف خاصی برای حضور در جبهه در وی نمایان شد و با وجود تمام
ممانعت‌ها، به جبهه اعزام شد.

سرانجام «عبدالامیر احمدزاده» در روز ۱۷ شهریورماه سال ۱۳۶۱ در جبهه «کوشک» بر اثر اصابت ترکش خمپاره،
به دیدار معشوق شتافت و شهید شد.



وصیت نامه

بسم رب الشهداء والصديقين

بسم االله الرحمن الرحيم

وصيت بنده حقير ومحتاج وضعيف در گاه حق تعالى به پدر ومادر ونزديكان وآشنايان‌در نظر داشتم چيزى بعـنوان
وصيت نـنويسم چرا كه خـودم را جز صـالحان و پـذيرفته شـدگان درگاه حضرت تعالى نمى ديدم ووقتى به

گذشته ام مى نگرم سراسر معيصت مى بينم ومگراينكه شهداءجزنيكان هستند وشرط به فيض شهادت نائل امدن
واخلاص دراعمال ننگ است كه من نه عمل نيـك دارم ونـه اخـلاص ،اماوقتى نگاهى به رحمت واسعه الهى

انداختـم دلـگرم شدم كه خدايا گناه من بيش اما رحـمت تو از گناهان من بيشتر وروى اين انگيزه خودم را براى
شهادت اماده كرده ام وامرفتن انگيزه داردو ما به ؟؟؟ انگيزه كارى عزم سفر كرديم ورفتيم ومقصود االله ،هدفم

يارى كردن احكام اسلام ؟؟؟شهادت كه خدمت االله اكبر پوشيده است ودر اين راه گـام زده ام واگر خونى
ريخته شد فراراه ،راه مريدان امام روح االله هديه كردم .

عبدالمير احمدزاده
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